
  بروجرد

   االله يارمحمدي حجت، ناهيد رشيدي، عليرضا فرزين

  زهره شمسي، مرضيه سليماني فرد، ناهيد رشيدي مفرد

 زاگرسن شهرستان در منطقه كوهستاني      يا.  است استان لرستان ي  ها  شهرستانكي از   يهرستان بروجرد   ش
 در نهاونـد  و ريملاي ها شهرستان به شمالشهرستان بروجرد از .  استبروجردر قرار گرفته و مركز آن شه 

 بـه   غـرب  و از    شهرستان دورود  به   جنوباز  ،  استان مركزي  در   شازند به شهرستان    شرقاز  ،  استان همدان 
 ـا.  دارد  داراي سـكنه   روسـتاي  198 شهرسـتان    ايـن . شـود    محدود مي  دلفان و   آباد خرمي  ها  شهرستان ن ي

  . است ل شدهي دهستان تشك7نان و يشهرستان از دو بخش مركزي و اشتر
  

  ها  و خواص آنمنطقه داروهاي گياهي

پختنـد سـپس آب       خوب مي است،   كه ضخامت آن به اندازه انگشت دست         ، ريشه اين گياه را    :)malu(ملو  
 در زماني كـه قابليـت       ،كاملاً سفت شود   اينكه    تا قبل از   ،ماند  قي مي اي سفت با    كه به صورت شيره   آن را،   
آورند كه به عنـوان داروي زخـم معـده و             هاي كوچكي در مي     به صورت حب يا قرص    ،  پذيري داشته   شكل

  . كردند  ميورم معده استفاده
صرف م را   ها   عدد از اين قرص    4 الي   3هاي جسمي بودند هر روز        ناراحتيگونه     اين اشخاصي كه دچار  

  . كردند مي

خـوردن  . گوينـد   مـي )zoiy(شود كه به آن ژويـي   اي تراوش مي از اين گياه شيره: )xar zowl(خار زول 
  . شود ژويي موجب رفع سرفه و گلو درد مي

  : كنند  مي اين گياه را پس از چيدن به دو صورت استفاده:)kolik  xargosa(كلك خرگوشه 
  . خوراندند  به شخصي مبتلا به كمر درد يا پادرد ميوكرده   دمگياه را مثل چايـ 
  . دادند تا زگيل از بين برود قرار مي) زگيل(گياه را خشك كرده روي كار ـ 

ا را جـدا كـرده بـا مقـداري آب           ه ـ  دد گل وجود دارد كه گـل      ع روي اين گياه چند      :)gole hiro(گل هيرو   
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به اين صورت كه جوشانده حاصل را توسـط امالـه           . شد   مي رفع يبوست استفاده  براي  آب آن   . جوشانند  مي
  . كردند تا بهبود يابد وارد بدن بيمار مي

خاصيت ديگر و طريقه مصرف آن بدين شكل بود گياه را خام با يك پياز خرد شده مخلوط كرده و                    ـ  
گذاشتند تا دمل به اصطلاح برسد و چـرك و جراحـت از آن                كوبيدند و روي محلي كه دمل داشت مي         مي

  . ارج شودخ
آب صـاف شـده   ، روش ديگر استفاده از گياه بدين شكل بود كه پس از پختن و جدا كردن تفاله آن  ـ  

  . كردند پاك كردن معده انسان و دام استفاده ميبراي را به صورت نوشيدني 
ماليد تـا ازحـرارت       براي علاج سودا روي بدن مي     . كردند  گل اين گياه را گرفته با ماست مخلوط مي        ـ  

  . دن بكاهدب

آن را مـصرف  كـرده    دمرويـد بـراي رفـع اسـهال      نوعي خار است كه در مزارع مـي :)pey kola(پي كله 
  . كنند مي

قـرار داده   بيمار   و نازك بيد را روي پيشاني        رنگ  سرخهاي    ريشه،  جهت پايين آوردن تب    ريشه درخت بيد  
  . بستند با دستمال مي

بعد خوب  ،  كوبند تا خرد شود     ب آن را خشك كرده و خوب مي        نوعي درختچه كه چو    :)zondari( ژونداري
  . خوراندند جوشانده همراه با نبات به شخصي كه كمردرد دارد مي

كنند كه براي علاج درد چشم و         اين گياه را دم مي     ست شبيه پونه خشكانده    ا  نوعي گياه  :)semsa(سمسا  
   .استسر مفيد 

، اسـت  )dari kolkina( كلكينـه  نبـه نـام ديگـرش داري   ت شبيه غـوره پ  گياهي اس:)pasmina (پشمينه
  . خورانند اين گياه را براي رفع سرماخوردگي به بيمار ميكرده  دم

آن بـراي  كـرده   ، دمكننـد  هاي آن را چيده و دم مي  كه گلرنگ سرخهاي   گياهي با گل:)az geoa(ازگوه 
  . بسيار مفيد استدرد   دلكمردرد و، رفع سردرد

  . خورند ميكرده   دمگل آن را،  نوعي مسكن است كه براي علاج درد:)gola rona(گلاروند 

 گياهي است تلخ مزه كه گـل آن را داخـل آب ريختـه پـس از خـيس      :)miram noxodi(ميرم نخودي 
  . خوردند و براي رفع ترش كردگي معده مفيد است خوردن با نبات مي

مانند  اي ژله   مادهداخل آب داغ پس از مدتي لعاب انداخته و          كه  دارد  هايي     اين گياه دانه   :)balangu(بالنگو  
  . كنند ميمصرف علاج سرفه و سينه درد براي ها را همراه با آب آن  اين دانه گيرد ميروي آنها را 

  . خورند كنند و مي گل اين گياه را گرفته دم مي،  براي علاج سردرد:)osoxong dus(اسخنگ دوس 
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. شـود  هاي آن روي آب پهن مـي  گ رويد و بر ها مي  گياهي كه ته چشمه:)ka jeoa ro cow( وكه جو روك
  . بستند تا سردرد التيام يابد ها را روي سر قرار داده با دستمالي مي اين برگ

مرغ مخلوط كـرده روي محلـي از دسـت كـه      اين گياه را با زرده تخم: )elfe qey teroni(علف قيتروني 
  . بندند دهند و مي قرار مي) gaz doma(ريشه ريشه شده گژدمه 

  . خورند رفع سر درد ميبراي آن را كرده   دمودارد  نوعي علف كه طعم تندي :)arezo ka(كه آرزو

هـا بـراي عـلاج        ايـن دانـه   ،  رنـگ دم كـرده     هـاي ريـز و سـياه         گياهي است به دانـه     :)bahang(بارهنگ  
  . سينه درد و سينه پهلو بسيار مفيد بود، سرماخوردگي

ها را داخل     كردند و تعدادي از دانه      وسط يك پياز را خالي مي     : استنحو  اير موارد استفاده آن به اين       س
گذاشـتند تـا خـوب        بستند و آن را داخل تنور مي        ريختند سپس در آن را با يك تكه چوب نازك مي            آن مي 

 سرباز كند و چرك     گذاشتند تا دمل    پخته شود سپس آن را بيرون آورده و پس از سرد شدن روي دمل مي              
  . و جراحت آن خارج شود

خورند اين گياه براي      ريزند و مي    آن را داخل غذا مي    ،   است  گياهي شبيه تره و خوشمزه     :)ben sor(سور   بن
  .  استمداواي دلدرد مفيد

 دادند تا سنگ را دفع كند ايـن         به كسي كه سنگ كليه داشته مي      ناشتا  گياه را   : ساير موارد استفاده آن   
  . شود همچنين موجب تسكين درد كليه ميرده ك دم

كردنـد و بـراي    ها را با هم دم مـي  كه آناند  دو نوع علف: )som som( و سم سم )moxalesa(مخالصه 
  . كردند ميل مي) رماتيسم(علاج دردهاي مفاصل ناشي از رطوبت 

خوردگي كـه آن را     آن را بـراي عـلاج سـردرد ناشـي از سـرما            كرده     دم  نوعي علف است كه    :)kama(كما  
  . دادند گاهي نيز بيمار را با آن بخور مي، كردند گويند استفاده مي مي )(mengeoاصطلاحاً منقو 

درد    دل اي براي رفـع انـواع       هاي آن دم كرده     اي است كه پس از چيدن گل         درختچه :(gorcuiy)گرچويي  
  . كردند تهيه مي

كـرده    دمطعـم ايـن  ، كننـد  تكه كرده و دم مي ا تكهاي است كه چوب آن ر  درختچه:(derke zu)دركه ژو 
  .  استمفيد) derk( ، درك،و براي علاج دردهاي ناگهاني عضلانياست شبيه آب انار و بسيار مطبوع 

بستند  اي مي  نوعي علف كه آن را پخته و روي موضع درد قرار داده و با پارچه:)gol golorak(گل گلورك 
  . تا موجب التيام درد شود

گيرنـد ايـن     مـي )deno tiz kenak(هاي ريزي است كه از گياهي به نام دنو تيزكنك   دانه:)xolfa(فه خل
. خوراندنـد   ها را بو داده به كودكي كه يبوست و تب دارد مـي              اين دانه . رويد   مي لااخيار و باق  زارع  مگياه در   

  . شود اشتها ميخورند كه باعث ازدياد  همچنين خود گياه را مثل سبزي همراه با غذا مي
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  . خورند را براي رفع عطش و گرمازدگي همراه با آب و شكر مي خاكشير

روي ،  كردند سپس با مقداري ماست مخلوط كرده         اين گياه را خوب پخته كاملاً لـه مي        :)satara(تره   هشا
  . بستند تا زخم مذبور التيام يابد محلي كه سودا گرفته قرار داده و مي

بـرگ آن را روي زخـم قـرار داده زيـرا            ،  رويـد   هاي آب مي    في است كه در كنار جوي      عل :)salema(شلمه  
  . كند هاي چركي را خشك و مداوا مي زخم

  :شود  مي نوعي علف است كه به دو صورت استفاده:)kazni(كازني 
،  شـدن  بعد از سرد  .  شود علف را با مقداري آب جوشانده آب حاصله را از صافي عبور داده تا كاملاً زلال                ـ

دماي بدن بيمـار را بـه   ، داروي مورد نظر. دادند جوشانده را به بيماري كه سودا يا تب شديد داشته مي   
  . گرداند حالت عادي برمي

و پوست بيد را داخل ظرف نسبتاً بزرگي قرار داده داخل آن            ) كاسني(كازني يا   : گرفتن عرق بيد و كازني    ـ  
گذاشتند و بالاي درپوش ظرف اصـلي مقـداري           يظرف خالي كوچكي م   ،  و درست وسط ظرف بزرگ    

  . پنبه گذاشته تا بخار آب را جذب كند
عرق حاصل را به اشخاصي كه مبتلا بـه         ،  تر جمع شده   درون ظرف كوچك  ،  قطرات،  پس از جوشيدن  

  . خورانند اختلال حواس هستند مي
  

  داروهاي غيرگياهيبا مداواي دردها 

را بـا شـير مخلـوط كـرده روي     ) خاك رس(كه سرخ رنگ باشد براي علاج كمردرد خاك زميني   كمردرد
  . بستند اي محكم مي محل درد قرار داده با پارچه

 گوسفندي را ذبح كـرده پوسـت آن   ابتدا، شد دردهايي كه بر اثر نم و رطوبت ايجاد مي      براي علاج پا   پادرد
فتند بعد شخص را تا جايي كـه        گ   مي )xika(اين پوست را خيكه     . كندند  را درسته و بدون ايجاد پارگي مي      

هنگـام بيـرون    ،  گذاشـتند   ر يك روز به همين شكل بـاقي مـي         كردند و حداكث    ن بود داخل پوست مي    ممك
ايـن  . سرما نخورد  كردند و بيمار را سريع داخل پتو پيچيده تا بر اثر باد             پتو يا چيز ديگري آماده مي     ،  آوردن

  . گفتند  مي)zonezo(زو  عمل را ژونه

هـاي   شكم خود را به سنگدرد   دلگاهي براي رفع، خوردند شير خر يا سگ ميدرد   دلراي علاج ب درد  دل
  . ماليدند تا خوب شود قبرستان مي

  . كردند انگشت را داخل گوش خر مي هاي كنار ناخن براي علاج ريشه ريشه ريشه شدن پوست انگشت

 را كوبيـده و روي آن  )totia kea(براي مداواي زخم چركي نـوعي سـنگ بـه نـام توتيـاكوآ       زخم چركي
  . ريختند مي
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براي بهبود آن شير زني را كه اولـين  ،  در اين بيماري چشم قرمز شده و آبريزش دارد:)cas gel(چش گل 
  . ريختند فرزند خود را به دنيا آورده داخل چشم بيمار مي

  
  هاي پوستي بيماري

پزند  مي  با هون خرد كرده،هايي بلورين شكل دارد  كه تخم  و،براي علاج دمل گياهي به نام هفت دار        دمل
شـود دمـل خـوب        اين دارو باعث مـي    . گذارند   مي بعد مقداري روغن حيواني به آن اضافه كرده روي دمل         

بيرون آمد روي محـل زخـم حلـوا         ها     چرك بعد از يك شب كه    . ها را بيرون دهد     برسد و جراحات و چرك    
آن را سوراخ كرده و جراحـات     تر  اگر دمل بزرگ بود به وسيله نيش      ،  ابدبندند تا زخم بهبود ي      گذارند و مي    مي

  . كشيدند را بيرون مي
كوبيدند تا كاملاً     نحوه ديگر درمان دمل به اين صورت است كه مقداري شيشه را به وسيله هاون مي               

قـسمت  هاي درشت آن گرفته شـود و          هاي خرد شده را از صافي عبور داده تا دانه           سپس شيشه ،  خرد شود 
كردنـد    بستند زماني كه روي زخـم را بـاز مـي            گذاشتند و سه الي چهار ساعت مي        نرم آن را روي دمل مي     

  . شد جراحات و چرك از آن خارج مي
گـل هيـرو را بـا هـم         ،  شـير خـر   ،  آرد جو ،   كتيرا .باز هم روش ديگري براي درمان دمل وجود داشت        

روي دمـل گذاشـته و    گفتنـد   مـي )har har(هرهر به آن و آمد  به دست ميرا كه مخلوط كرده معجوني 
  . زد مينيشتر اگر خارج نشد دلاك روي دمل . بستند تا جراحات خارج شود مي

بـراي جلـوگيري از پيـشرفت    ، شد  هنگامي كه محلي از بدن قرمز رنگ و متورم مي:)bad sora(بادسره 
و در كرد قسمت مذكور را حجامت   كشيدند و در صورت امكان فرد حجامت كن           دور آن خط مي   ،  برآمدگي

زدنـد و نـخ محكمـي را از دو طـرف              غير اين صورت خود افراد روي محل باد سره را چند مرتبه تيغ مـي              
  . كشيدند تا خون جمع شده خارج شود گرفته با فشار روي محل مي

، كردنـد   يها معمولاً قرمز است از زالو استفاده م         هاي درشت چركي كه رنگ آن       براي مداواي جوش   جوش
 حيـوان شـروع بـه     ،  دادند و جـانور را روي محـل جـوش قـرار داده              خصوصي انجام مي   اين كار را افراد به    

 چرك و خون از زيـر پوسـت         رخورد و با اين كا      هاي كثيف آن قسمت را مي       كرد و خون    خون مي زدن    مك
  . شد خارج مي

  . ذاشتندگ قروت روي آن مي روش ديگر مداواي جوش به اين شكل بود كه قره

بـراي درمـان   ، شود كه بين انگشتان دست و پا بيشتر ايجاد مياست  نوعي تاول :)zaxm keoa(زخم گوآ 
سپس كمـي آرد بـه آن   ، جوشاندند تا غليظ شود  را در آب مي)sakarok(آن ريشه گياهي به نام شكروك    

  . بستند تا زخم التيام يابد اي مي آن را روي زخم گذاشته با پارچه، اضافه كرده تا خميري از آن به دست آيد

دار  براي پايين آوردن تب بـه شـخص تـب   كرده   دمچايمثل  را )navan nela(به نام ناون نلا گياهي تب
  . خوراندند مي
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زدند تا    روي سر بيمار چند مرتبه تيغ مي      ،  )keoa(در روستاي بزازنا براي علاج تب و لرز شديد يا كوآ            
 يـا جوجـه خـروس را ذبـح كـرده و خـون حيـوان را روي سـر مـريض                       از آن خون جاري شود سپس بز      

  . پختند تا مريض بخورد ريختند و از گوشت آن نيز خوراكي مي مي
 را جدا كرده داخل ظرفي پر )caq caqa() كاسني(ريشه گياهي به نام چقچقه  براي پايين آوردن تب

  . دادند دار مي شخص تببعد به  هاي مهتابي در معرض نور ماه قرار داده از آب در شب
خورنـد و ريـشه آن را در     مـي ، كه مزه تلخي دارد،برگ گياه كاسني را، همچنين براي قطع شدن تب    

  . دادند بخورد دار مي سپس آب آن را به شخص تب، دادند  قرار ميروز شبانهظرف آبي به مدت يك 

صابون آب نزده را رنده كرده بـا  ) رتگوا( براي علاج اين بيماري كه زير گلو متورم شده :)ho naq(حناق 
اين ضماد براي علاج جوش و      . بستند  خرماي سياه رنگ خوب مخلوط كرده روي سطح گلو گذاشته و مي           

  . شد  ميدمل نيز استفاده قرار

داد و حالت غيـر   شير خورده را پس مي، كرد  حالتي بود كه كودك مزاجش خوب كار نمي:)tav yat(تويت 
زدنـد تـا      درمان روي پيشاني كودك تيغي گذاشته و با ضربه انگشت به آن تلنگر مـي              براي  ،  عادي داشت 

  . مقداري خون بيرون بيايد و كودك بهبود يابد

مقداري ترياك را در ظرف كوچكي با كمـي آب حـل كـرده روي               ،  براي آرام كردن درد    دردپا و مفصل پا   
  . بستند وي آن را مياي ر سپس با پارچه، دادند گذاشتند و مالش مي محل درد مي

دادنـد و بـراي عـلاج         شـو مـي   و  دم سـرد شـده شـست       آن را با چاي تازه    ،  براي علاج درد چشم    درد  چشم
گيـري از     همچنين براي پيش  . ريختند   كودك شيرخواره از شير مادرش استفاده كرده درون چشم مي          درد  چشم
  . ز آن جاري شودكشيدند تا مقداري خون ا روي گوش كودك سه مرتبه تيغ مي درد چشم

بـراي  . گذاشتند  روي محل خونريزي مي)kartenak(تار عنكبوت كارتنك  خونبندآوردن براي   خونريزي
و آن را با آب يونجه مخلوط كرده روي زخـم           كردند    ميبهبود جراحت و زخم تيز سنگ را خرد كرده پودر           

  . بستند تا زخم التيام يابد دادند و مي قرار مي
بستند به ايـن      اي مي   را سوزانده خاكستر حاصل آن را روي زخم گذاشته و به وسيله پارچه            اي    تكه پارچه ـ  

  . گفتند  مي)kona su(عمل كونه سو 
  . بستند  را روي محل خونريزي قرار داده مي)bala(نوعي گياه به نام بله ـ 
  . بستند اي مي مقداري يونجه را روي محل خونريزي گذاشته و با پارچهـ 

 ، سـت همـان كتيرا  كه  ،   آن تراشيدند تا مغز سفيد رنگ      ريشه گون را مي   ،  براي مداواي سوختگي   سوختگي
گذاشتند تا خوب خيس بخورد سپس آن را با پـودر             كتيراي حاصله را يك شب داخل شير مي       . نمايان شود 

ه و  را روي محل سـوختگي ماليـد      آمده   مخلوط كرده ضمادي به دست       1دارو  هاي گياه هفت    حاصله از دانه  
  . بستند مي

                                                 
  .  قسمت گياهان دارويي.1
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ريختنـد و بـه       روش ديگر مداواي سوختگي به اين شكل بود كه روغن كنجد روي محل سوخته مـي               
هاي نـازك بريـده روي محـل سـوختگي      ورقهشكل زميني را به  بستند و يا سيب    اي تميز مي    وسيله پارچه 

 روي محـل قـرار      همچنين براي بهبود محل سوختگي مقداري از چوب درخـت پوسـيده را            . دادند  قرار مي 
  . بستند داده و مي

براي جلـوگيري   ،  داد   نام داشت انجام مي    )qalmeti(تي   ين كار را دلاك با انبري كه قلمه       ا كشيدن دندان 
در صورتي كـه    . دادند  از خونريزي دندان كشيده شده يك تكه گوشت سرخ كرده آغشته به نمك قرار مي              

گذاشتند تا ورم   روغن و كمي آرد مخلوط كرده روي آن مي      اطراف دندان ورم كرده بود ژويي را با مقداري        
  . كرد سپس دلاك مبادرت به كشيدن آن مي اطراف دندان بخوابد

  
  بندي شكسته
   شكستگي

پـس از   . بستند  شكست اطراف محل شكستگي چند عدد تخته قرار داده آن را محكم مي              اگر استخوان مي  
را ذبح كرده قسمتي از ) بز كوچك(گوسفند يا چپش ، رده روي تخته را باز ك20 تا 15مدت مشخص مثلاً 

گذاشـتند و بـاز هـم مـدتي       گوسـفند را روي محـل شكـستگي مـي    )var doma(پوست چپش يا وردمه 
  . بستند تا شكستگي التيام يابد مي

براي نرم شدن و جريان پيدا كردن خون ريشه درختي را كه بـه آن وزم                ،  پس از جوش خوردن محل    
)vezm( دنبـه ويند در آب جوشانده پس از مدتي كه غليظ شد آب غليظ شده يا شيره مانند آن را يـا                 گ   مي 

  . بندند اي مي دهند و با پارچه گوسفند مخلوط كرده روي محل قرار مي
 را در هاون كوبيـده      )kom(محل شكسته گياهي به نام كم       ،  بندي كردن   در شهر بروجرد قبل از تخته     

  . بستند دادند و در قسمت شكسته مي اي قرار مي روي پارچه، ردهمرغ مخلوط ك با سفيده تخم

   دررفتگي
ولي اگر دو سه    ،  انداختند  جا كردن قسمت در رفته آن را جا مي          شدند يا جابه    اگر سريع متوجه دررفتگي مي    

گذشت قبل از جا انداختن مقداري خرما با چربي گوسفند مخلوط كـرده روي محـل دررفتـه                    روز از آن مي   
محـل دررفتـه را جـا    ، بعد به محـض بـاز كـردن   ، بستند تا خون در محل مذكور جريان يابد      شته و مي  گذا
  . انداختند مي

  . داد  ميفردي آگاه انجامرا اين كار 
مرغ مخلوط كـرده       را با زرده تخم    )kam(نوعي علف به نام كام      ،  در روستاي بزازنا پس از جا انداختن      

  . بستند اي مي پارچهبا روي آن گذاشته و 
بـدين شـكل كـه    ، كردنـد  اسـتفاده مـي  ) موي بـز  ()kolke capos(در روستاي ونايي از كلك چپش 

بـستند تـا      اي مـي    دادند و بـا پارچـه       مقداري از موي بز را با قيچي جدا كرده روي محل دررفتگي قرار مي             
  . بهبود يابد
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   كوفتگي
شـخص را   ،  شد براي رفع آن حالت       بدن مي  اگر شخصي بر اثر كار زياد يا مسافرت طولاني دچار كوفتگي          

دادند بعد از مدتي شخص را بيرون آورده داخل پتو يـا لحـافي        قرار مي ) در تابستان (تا گردن زير شن گرم      
و اثر كوفتگي از بـدن خـارج        كند  پيچيدند تا گرماي حاصل از ماسه در بدن اثر كرده و عضلات را نرم                 مي

  . شود

 را با آب مخلوط كرده     )  نيمي نمك  نيم آرد و  (مقداري آرد و نمك     ،  يدگيد  ضرببراي درمان    ديدگي ضرب
  . بستند اي پارچه مي تكهبا ديده قرار داده  خمير تهيه شده را روي محل ضرب دادند ورز مي

  . شد گرفت كه خون بدن كثيف مي حجامت كردن زماني صورت مي حجامت
كشيدند و شاخي را كه داخـل آن خـالي بـود و               يرا چند بار تيغ م    ) معمولاً پشت كمر  (قسمتي از بدن    

البته . زدند  انتهاي آن سوراخي كوچك تعبيه شده بود روي محل تيغ زده گذاشته و از انتهاي شاخ مك مي                 
  . نشودكننده  طوري اين عمل را انجام داده كه خون وارد دهان حجامت

  . ندداد  انجام ميافراد خاصي كه شغلشان حجامت كردن بودرا اين عمل 

، ختنه كـردن  ،  ها افرادي محلي بودند كه علاوه بر كار اصلاح سر و صورت به كشيدن دندان                دلاك دلاك
  . دادند حجامت كردن نيز آشنا بودند و اين قبيل كارها را در روستا يا شهر انجام مي

كارهاي ياد  همراه با دو برادر خود      ،   كه امروزه نيز به اين كار اشتغال دارد        ،دلاك روستاي سنگ سفيد   
اين شخص و برادرش شغل خود را از پدر بـه ارث            ،  دهند  شده روستا و روستاهاي همجوار را نيز انجام مي        

  . اند برده

بع لطكرد سه كيلـو كـه بـا         در مقابل هر سري كه يك سال متوالي اصلاح مي          نحوه پرداخت مزد به دلاك    
مزد دلاك براي ختنه كـردن      . شد  اده مي هايي بود كه پس از برداشت و تقسيم محصول د           اين هم از سهم   

  . بود) شلوار( تومان همراه با يك عدد بند تمبان 20 تا 15هر پسر 
 كيلوگرم جو براي اصلاح سر و صـورت هـر           3 كيلوگرم گندم و     3در گذشته   ،  در روستاي سنگ سفيد   

  . گيرند  كيلوگرم گندم مي5گرفتند ولي در حال حاضر  نفر مي
كردند و هركس بنا به توان مالي خود هر قدر            ن مبلغي مشخص پرداخت نمي    براي ختنه كردن كودكا   
  . كرد كه تمايل داشت پرداخت مي

  

  دير راه افتادن كودك

همـان   ()tâpola(اي به نام تاپولـه        وسيله،  براي آنكه كودكان بتوانند زودتر و بدون كمك كسي راه بيفتند          
  . دادند درون آن قرار مياز جنس گل درست كرده و كودك را ) روروك امروزي

اي درست كرده تا كودك با قرار گـرفتن در            تاپوله را همانند تنور از تركيب گل و كاه به شكل استوانه           
هاي رنگي و گژك      هاي تاپوله را با مهره      همچنين لبه ،  راحتي راه برود   هاي آن به    بهآن و درست گرفتن از ل     

  . ها سرگرم شود تزيين كرده تا كودك با آن
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قلوه گوسـفند را كبـاب كـرده و         ،  نيفتاده بود  افتادنش گذشته و راه        صورتي كه كودكي از زمان راه      در
بعد از مدت كوتاهي كـودك شـروع بـه راه رفـتن             ،  كف آن را گرفته بر زانوها و كشاله ران كودك ماليده          

  . كرد مي
 

  دير زبان باز كردن

  . كرد مي  بعد از چندين بار مصرف زبان باز كرده و تكلمبه كودك خوراندهبا خام ) kaftar(كفتر يا تخم كبوتر 
  

  باروري و فرزندآوري

  عقيم بودن و نازايي

دلايل نـازايي زنـان را      . ماماهاي محلي اين منطقه از همه دلايل عقيم بودن و نازايي اطلاعات كافي ندارند             
تگاه توليـد مثـل در اثـر         در ضـعف دس ـ    .داننـد   تخمداني گوشتي و فاقد تخم و ضعف دستگاه توليد مثل مـي           

هـاي سـرد پرهيـز كـرده و از            از خـوردن خـوراك     كننـد   ها به مردان و زنـان توصـيه مـي           كاري تخمدان   كم
  . كنند استفاده ) تخمدان گوسفند( و دنبلان ،ماهي زبيدي، شير، هاي گرم همچون عسل خوراكي
  

  هاي پيشگيري از آن سقط جنين و روش

شده كه بدن خود را تقويـت و          هاي اول بارداري توصيه مي       زنان در ماه   راي پيشگيري از سقط جنين به     ـ ب 
  . از بلند كردن چيزهاي سنگين پرهيز و كمتر نزديكي كنند

خورده تـا خـونريزي      ميماست  ا  نشاسته را ب   دشو  زني كه مشكوك به بارداري بوده و دچار خونريزي مي         ـ  
اين كار را با ، موفقيتنادفع شود در صورت حتي را  بهد و در غير اين صورت جنين پلاسيده شدهوقطع ش

  . دهند كورتاژ در بيمارستان انجام مي
، ادويه،  روغن آن را گرفته و به مواد اوليه نمك        ،  در روش ديگر دوغ و كشك را به همراه پاچه گاو پخته           ـ  

  . پياز اضافه كرده و طي چندين روز از آن خورده تا جنين دفع شود) فلفل(آلت 
  

  هاي پيشگيري و درمان از آن و روشهاي ناشي  و بيماريزايمان 

عفونت دستگاه تناسلي بود براي      اولين بيماري كه بعد از هر زايمان ممكن بوده زن زائو را تهديد كند             
 ، كـه تـازه از تنـور بيـرون آورده          ،پيشگيري از اين بيماري زن زائو بعد از زايمان روي خاكستر داغـي            

اين كار را با نشستن روي خـشت گـرم          .  داخل شكم و رحم خارج شود      هاي كثيف   نشست تا خون    مي
  . دادند هم انجام مي

  
   جنينتعيين جنسيت

ـ ماماي محلي اين منطقه اعتقاد بر اين دارد اگر شكم زن باردار سفت و نافش داغ باشـد جنـين او پـسر                        
م بسته بـه طبـع زن       ئلااست و اگر شكم زن به طرف بالا و سرد باشد جنين دختر است كه البته اين ع                 

  . كند باردار تغيير مي
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  . ـ اگر جنين سمت راست شكم قرار گرفته باشد دختر و چنانچه مايل به سمت چپ شكم باشد پسر است
اخـلاق و چابـك و بانـشاط     خـوش  است و اگر حوصله و تنبل باشد جنين دختر    ـ اگر زن باردار كسل و بي      

  . استباشد پسر 
  

هاي مختلف بدن گاه بـراي درمـان و گـاه بـه منظـور                 ه رنگ كبود در قسمت    ايجاد نقوشي ب   خالكوبي
   . استزيبايي

روي پـا و در     ،  مچ پاها ،  روي دست ،  در جنبه درماني خال را براي درمان آب آوردن مفاصل بر مچ دست            ـ  
  . كوبيدند درمان آسم بر گردن مي

سـينه و   ،  نگـشتان و مـردان روي زانـو       روي ا ) روي چانه ،  بالاي ابرو (نقوش زينتي را زنان روي صورت       ـ  
سـاده و   گل و برخي نقـوش      ،  ستاره،  كنند  نقوشي كه زنان در خالكوبي استفاده مي      . كوبند  پشت كتف مي  

  . كردند تر چهره زنان و يا تصويري با مفهوم خاص را خالكوبي ميمعني بوده و مردان بيش بي
  

  روش خالكوبي

 را از دوده    رنگ مـورد اسـتفاده     در اين كار  . دهند   انجام مي  )qorvati(خالكوبي را اغلب زنان كولي قروتي       
بعـد طـرح    كـرده   ابتدا محل خالكوبي را با روغن چراغ چـرب          . نندك  مانده تهيه مي   چراغ به همراه آب شب    

قدر روي نقوش كوبيده تـا از آن محـل خـون              مورد نظر را با دوده روي بدن كشيده و در آخر با سوزن آن             
  . پوست شود و نقش آن ماندگار شودجاري و دوده جذب 

  

  


